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بحث برائت
جلسه 109 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بررس دلالت روایت عبدالرحمان بن حجاج بر حم تلیف(برائت)

بحث در صحیحهی عبدالرحمن بن حجاج بود. بعد از اینه کلام و اشال مرحوم شیخ را نقل کردیم و جواب از آن اشال و
که در این رابطه بود را ذکر کردیم، حال بحث در این است که روایت صحیحهی عبدالرحمن آیا دلالت بر مدّعا در مانحن کلمات

فیه دارد یا خیر؟

اگر این روایت دال بر نف حم تلیف باشد، دلیل بر مدعاست؛ اگر گفتیم از روایت استفاده مشود که جهل ـ آن هم جهل نه در
جاهل غافل بله جاهل ملتفت ـ در جاهل ملتفت شاک، رافع حرمت تلیفیه است، در این صورت روایت دلالت بر ما نحن فیه
دارد و به عبارت دیر، اگر گفتیم این روایت ی حم تلیف را دلالت دارد، برای ما نحن فیه مفید است. اما اگر گفتیم روایت

بر ی حم وضع دلالت دارد، و حم وضع، حرمت ابدیهی تزویج است، یعن ازدواج إل الابد بین این زن و مرد باطل است،
دیر به ما نحن فیه ارتباط ندارد.

به عبارت دیر، باید از این روایت دو جهت را استفاده کنیم تا به ما نحن فیه مربوط بشود: جهت اول این است که بوئیم روایت
انسانِ جاهل که التفات دارد اما شاک است و جهل به واقع دارد را مگیرد؛ و جهت دوم این است که روایت در مقام این باشد

که جهل رافع برای حم تلیف است و حم تلیف عبارت از عقوبت اخروی است. اگر روایت بر این دو جهت دلالت داشته
باشد، مدّعا ثابت مشود؛ اما اگر کس بوید روایت مخصوص به جاهل غافل است یا بوید روایت در مورد نف حرمت ابدیه
است که حم وضع است، دیر به ما نحن فیه ارتباط ندارد. مرحوم شیخ انصاری ـ همانطور که کلام شیخ را در بحث گذشته

گفتیم ـ اصرار بر این دارند که روایت در مقام بیان نف حم وضع است. 

شیخ فرمود سؤال و جوابهای که در این روایت وجود دارد، یا مربوط به شبههی موضوعیه است و یا مربوط به شبههی
مفهومیه بوده و یا مربوط است به شبههی حمیه؛ و با استدلال که شیخ در هر کدام آورد، معلوم شد در هیچ ی از این سه
مورد نمتوانیم حم تلیف را نف کنیم. در جای که شبههی موضوعیه است، استصحاب جاری است؛ در جای که شبههی

مفهومیه است، وجوب سؤال مطرح است و اگر سؤال نند، مقصر است؛ در شبههی حمیهاش هم همینطور است. در هر سه
یعن ،لیفم تبه ح آوردند که مقتضای آن دلیل این است که روایت ربط را اقامه کردند و دلیل مورد، مرحوم شیخ بیان

عقوبت اخرویه ندارد؛ و در نتیجه فرمودند: روایت مربوط به حم وضع است؛ یعن در کجا حرمت ابدیهی ازدواج هست و در
چه موردی این حرمت ابدی نیست. در نتیجه، ارتباط با ما نحن فیه ندارد.

برخ از بزرگان نیز همین کلام مرحوم شیخ را پذیرفتهاند. در مقابل، برخ دیر مفرمایند: روایت دلالت بر حم تلیف دارد.
نهایت این است که در آن خصوصیت دیر خدشه مکنند؛ مگویند روایت فقط مربوط به غافل است و شامل جاهل ملتفت
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شاک نمشود. کسان که مگویند روایت دلالت بر حم تلیف دارد، دو راه و دو بیان دارند. 

لیفم تدر مورد دلالت روایت بر ح دیدگاه مرحوم امام خمین

بیان اول در کلمات امام(رضوان اله علیه) آمده، در کتاب تهذیب الاصول، جلد3، صفحهی 82 مفرمایند: در صحیحهی
عبدالرحمن جواب این است که «إحدی الجالهتین اهون من الاخری» دو جهالت را مطرح مکند؛ ی جهل به حم و دیری

جهل به موضوع. و امام مفرماید عنوان اهونیت و اعذریت نسبت به حم وضع معنا ندارد؛ نسبت به حم وضع یا هست یا
نیست؛ یا حرمت ابدیه موجود است و یا حرمت ابدیه موجود نیست؛ در حم وضع مراتب تصویر نمشود. نمتوانیم بوئیم
حم وضع ی مرتبهی شدیده دارد و ی مرتبهی متوسطه دارد و ی مرتبهی ضعیفه دارد؛ نمتوانیم بوئیم اگر تزویج بین
ی زن و مردی دائماً حرام است، بوئیم در ی این حرمت ابدیه شدیدتر است و در ی هم حرمت ابدیه متوسط است و در

دیری حرمت ابدیه ضعیفتر است. حم وضع دارای مراتب نیست؛ تا بوئیم ی مرتبهای اهون از مرتبهی دیر است و
مرتبهای هم اعذر از مرتبهی دیر است.

حم تلیف است که این چنین است، عقوبت اخروی است که ی عقوبت اخروی شدید است و ی عقوبت اخروی متوسط
است و ی عقوبت اخروی هم ضعیف است. لذا، روی این قرینه که حم تلیف دارای مراتب است، مفرمایند الغافل

المرتب للحرام اعذر من الجاهل الملتفت، غافل که مرتب حرام مشود، آدم است که غافل محض است و حرام را
مرتب مشود، عذرش بیشتر از ملتفت جاهل است. 

آدم جاهل که در حیث و بیث است و ش دارد که این حرام است یا حلال؟ احتمال حرمت را مدهد؛ اما غافل، حت احتمال
حرمت را نمدهد. مفرماید غافل مرتب حرام اعذر است از جاهل ملتفت که مرتب حرام مشود؛ هرچند که جاهل ملتفت

هم اصالت البرائه را جاری مکند؛ اما بالأخره آدم غافل اعذر است. لذا، مفرمایند روایت از این جهت دلالت دارد بر اینه
جهل عذر است در ارتاب محرمات و این اعذار دارای مراتب متعدد است. این خلاصهی فرمایش مرحوم امام است. پس،
مرحوم امام مفرماید چون در روایت، مسئلهی اهونیت و اعذریت مطرح است، و اهونیت و اعذریت در جای معنا دارد که
مراتب متعدده باشد، و مراتب متفاوته نیز در حم تلیف موجود است و نه حم وضع، در نتیجه، این روایت در مقام بیان

حم تلیف است و اینه جهل رافع برای عقوبت اخرویه است.

الات وارد بر دیدگاه مرحوم امام خمیناش

نسبت به این بیان شریف امام، ی اشال ابتدای به ذهن ما مرسد؛ و آن این است که در خود روایت ملاک در اهونیت را
اختلاف افراد قرار نداده است. بیان که امام(رضوان اله علیه) برای اهونیت ذکر فرمودند، روی این پایه است که برویم روی
افراد؛ بوئیم آدم هست که غافل محض است و ی آدم هم هست که ملتفت است. آدم غافل اهون و اعذر است و عقوبت

اخرویاش کمتر است؛ آدم ملتفت عقوبت اخرویاش بیشتر است. در حال که مبینیم روایت اصلا کاری به افراد ندارد؛
روایت دو مورد را بیان مکند: ی اینه جاهل است، یعن نمداند ازدواج با زن معتده حرام است؛ جهل به حم دارد. و دوم

اینه نمداند زن معتده است؛ جهل به موضوع دارد. روایت مسئله را مآورد روی جهل به حم و جهل به موضوع. از این
جهت دیر اهونیت و اعذریت از حیث عقوبت اخروی معنا ندارد؛ جهل به حم و جهل به موضوع، یا عقوبت اخروی دارند یا
ندارد؟ نمشود بوئیم جای که جهل به حم است، عقوبت اخرویاش کمتر است و جای که جهل به موضوع است، عقوبت
اخرویاش بیشتر است. مسئلهی اختلاف مراتب را در آدم غافل و آدم ملتفت متوانیم پیاده کنیم؛ در جاهل قاصر و مقصر هم

مشود پیاده کرد که جاهل قاصر عقوبتش کمتر است از جاهل مقصر؛ اما در جهل به حم و جهل به موضوع چطور متوانیم



این را پیاده کنیم؟ روایت مسئلهی اهونیت را به همین ملاک بیان کرده، نه به ملاک اختلاف در افراد. این اشال اول است.

ال دوم بر دیدگاه مرحوم امام خمیناش

مطلب ت را اگر به لحاظ خود عمل بخواهیم حساب کنیم، یت و اعذریرسد این است که اهونیال دوم که به ذهن ماش
است؛ و اگر به لحاظ اسباب عمل حساب کنیم، مطلب دیری است. ظاهر در این روایت این است که اهونیت و اعذریت به
لحاظ اسباب است؛ به این بیان که بوئیم اگر فعل اسباب متعدد دارد، اگر عذری اسباب متعدد دارد، مثلا بوئیم انسان که
مریض است و آب هم برای وضو ندارد، عذر این شخص بیشتر از کس است که سالم است و برای وضو آب ندارد. چنین
شخص اگر وضو را ترک کرد، اعذر است؛ ی عذری دارای دو سبب است و ی عذری هم دارای ی سبب واحد است.

اگر مسئله را آوردیم روی اسباب، شبیهش را در کتاب الحدود در باب قتل بیان مکنند؛ گاه کس را به پنج بار اعدام محوم
مکنند و کس را هم به ی بار اعدام محوم مکنند؛ کس که به پنج بار اعدام محوم مشود، معنایش این است که پنج سبب
برای اعدامش وجود دارد که اگر چهار سببش از بین برود، ی هنوز باق است، اما کس که ی سبب دارد، مگوئیم این اهون

است از کس که چند سبب دارد؛ ول این هم مختلف مشود، گاه وجود اسباب متعدده موجب اهونیت و اعذریت مشود، و
گاه هم کمتر بودنش موجب اهونیت و اعذریت مشود؛ به اختلاف موارد مختلفه.

حال، در اینجا بوییم کس که جاهل است به اینه ازدواج با زن معتده حرام است، امام مفرماید این جهل به حم اهون است
از جهل به موضوع، برای وجه که در خود روایت آمده که إحدی الجهالتین أهون من الاخری، الجهالة بأنّ اله حرم ذل علیه

وذل بأنّه لا یقدر عل الاحتیاط معها ـ که در جلسهی گذشته این تعلیل را مفصلا توضیح دادیم ـ کس که جهل دارد، قدرت بر
احتیاط ندارد؛ آدم که غافل است و اصلا احتمال حرمت نمدهد، قدرت بر احتیاط ندارد. 

بوئیم در جهل به حم، اسباب عذر بیشتر است از جهل به موضوع؛ در جهل به موضوع، انسان بلا فاصله متواند سؤال کند
که زن عده دارد یا نه؟ سریعاً روشن مشود، ـ کاری نداشته باشد که خارجاً لازم نیست این سؤال انجام شود؛ اما اگر شارع

مخواست واجب کند با ی سؤال کوتاه روشن مشد ـ اما در جهل حم، حم را از هر کس نمشود سؤال کرد؛ بله باید از
اهلش سؤال کرد؛ و انسان نمتواند به سرعت به حم برسد.

پس، اشال دوم بر فرمایش مرحوم امام این است که شما اساساً آمدید اهونیت و اعذریت را نسبت به نقص عذر و نفس عمل
گرفتید، این عمل جاهلانه. مگوئیم این عمل جاهلانه از نظر حم تلیف مراتب عقوبت دارد؟ اهونیت و اعذریت معنا دارد؟ اما

از نظر حم وضع مراتب ندارد. جواب ما این است که شما اهونیت و اعذریت را نسبت به خود فعل نویید؛ بله نسبت به
سبب فعل در نظر بیرید. سببش اگر جهل به حم است، جهل به حم ـ چون به زودی عالم به حم نمتوان شد ـ اعذر است از

جهل به موضوع. 

لیفم تدر مورد دلالت روایت بر ح دیدگاه مرحوم عراق

راه دوم برای حم تلیف راه است که مرحوم محقق عراق(اعل اله مقامه الشریف) در جلد 3 نهایةالافار صفحه 231 بیان
فرمودند. ایشان تمس کردند به این تعبیر که و قد یعذر الناس ف الجهالة بما هو أعظم من ذل مردم در جهالت معذورند به
م وضعفرماید این عبارت اطلاق دارد؛ یعذر الناس هم شامل معذوریت از حیث حم بزرگتر از جهل به عده. مرحوم عراق

مشود و هم شامل معذوریت از حیث حم تلیف مشود. دلالت دارد بر اینه جاهل از حیث عقوبت عند الجهل معذور است،



فقد یعذر الناس دنیویاً ـ یعن حم وضع ـ و اخرویاً ـ یعن عقوبت ـ.

ال مرحوم امام بر نظر مرحوم عراقاش

امام(قدس سره) در کتاب تهذیب این فرمایش مرحوم عراق را رد کرده به این که اگر لفظ قطع در این روایت برای تحقیق بود،
مگفتیم قاعدهی کلیه است؛ قد یعذر الناس بما هو اعظم من هذا الجهل، این جهل که چیزی نیست، مردم جهلهای قویتر و

موارد قویتر را معذورند. در حال که کلمهی «قد» در این روایت، تقلیلیه است و بنابراین، دیر مفید قاعدهی کلیه نیست.

فقد یعذر الناس، یعن گاه در بعض از موارد، مردم در اعظم از این موارد هم معذورند. در تأیید اشال که مرحوم امام بر
مرحوم عراق وارد کردند، مگوئیم بله، روی قاعده اگر «قد» بر مضارع واقع شود عنوان «قد» تقلیلیه را دارد و نه «قد»

تحقیقیه. نتهی مهم این است که آیا این روایت خصوص غافل را مگوید؟

امام(رضوان اله علیه) از مسئلهی حم تلیف خیالشان راحت است و مفرمایند این روایت به نظر ما حم تلیف را دلالت
دارد؛ از همان راه اول که خودشان گفتند و ما دو اشال کردیم. اما مفرمایند روایت از این جهت مشل است که فقط شامل

غافل است، اما شامل ملتفت شاک که مورد بحث ماست، نیست؛ لذا، مفرمایند استدلال به این روایت مشل است. اگر
بخواهیم از این روایت الغای خصوصیت کنیم، از غافل الغای خصوصیت کنیم به غیر غافل و ملتفت شاک را شامل بشود، این

الغای خصوصیت هم بسیار مشل است و لا یمن ف المقام .

لیفیا ت م وضعنتیجه بحث در مورد دلالت روایت بر ح

بالاخره آیا از روایت حم وضع استفاده مشود یا حم تلیف؟ دو دلیل که برای حم تلیف است، هر دو را ملاحظه
فرمودید که اشال دارد. دلیل مرحوم امام و مرحوم عراق نیز که دچار اشال بود؛ وقت این دو راه اشال دارد، خود روایت

نیز در ابتدا مفرماید: «أه ممن لا تحل له ابداً» سؤال، سؤال از حم وضع است؛

در هیچ قسمت روایت سؤال از حم تلیف نیامده، سؤال این است که مردی با زن که در عده است ازدواج کرده، این حرمت
ابدی حاصل مشود یا نه؟ که مشود حم وضع. لذا، به نظر ما روایت ظهور در حم وضع دارد و اصلا نیاز به راه که
گوئید نماز خواندن در نماز غصبشود؛ مبار م لیفم تاز احوال وضعیه نیز ح کرد نیست. در بعض مرحوم شیخ ط
باطل  است؛ حال اگر کس عمداً نماز خواند، ممن است بوئید همین حم وضع ی حم تلیف به نام حرمت هم دارد؛
ول الآن اولا روایت در مقام بیان فساد ناح دائم بین زن و مرد است. حالا اگر آمدند این ناح را انجام دادند، مگوئیم کار

م وضعگوید؛ اما بر این حرا م م وضعخواهیم ببینیم روایت در مقام چیست؟ روایت، حانجام داده است. الآن م حرام
حم تلیف مترتّب مشود و مانع ندارد. لذا، روایت بلا اشال در حم وضع سؤال شده است.

وصلّ اله عل سیدنا محمد وآله الطاهرین.


